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پنجشنبه 15 دی 1401   شماره 37۷7

فرهنگفرهنگ

    ازسرگیری شیوه »استادشاگردی« در رشته‌های هنری

 محمدمهدی اســـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســـامی در حاشیه جلسه امروز هیات 

دولت در جمع خبرنگاران گفت: »در هفته‌ جاری مصوبه خوبی در شـــورای هنر داشتیم 

و آن پذیرش نظام »استادشاگردی« در آموزش‌های هنری بود. در دانشگاه‌ها حوزه هنر 

نیز به مانند سایر رشته‌ها دیده شده است. هنرمندان و اساتید هنری انتقاد داشتند که 

این رویه باید اصلاح شود.«  وی افزود: »بنابراین این موضوع در دستورکار ما قرار گرفت 

و روز دوشـــنبه توانستیم این مصوبه را داشـــته باشیم. در یکی دو رشته هنری به‌صورت 

آزمایشـــی این کار را شـــروع می‌کنیم و قصد توســـعه آن را داریم.«  وزیر ارشـــاد گفت: 

»امیدواریم در حوزه‌های هنری بتوانیم از روش‌های سنتی و مالوف استادشاگردی برای 

آموزش استفاده کنیم و مدرک دانشگاهی هم بدهیم.«  اسماعیلی خاطرنشان کرد: »در 

حوزه جشنواره‌های فجر 7 جشنواره مهم فجر پیش رو داریم. دوستان من در هر یک از 

این جشنواره‌ها مشغول فعالیت هستند. دبیرها انتخاب شدند. برخی از جشنواره‌ها در 

مرحله انتخاب و برخی در مرحله داوری قرار دارند. مهم‌ترین ویژگی این جشـــنواره‌ها، 

استانی‌ شدن بیشـــتر آنهاست.«  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: »در جشنواره 

هنرهای تجســـمی که در هفت رشـــته برگزار می‌شود، اولا 31 جشنواره استانی داریم؛ یعنی در همه اســـتان‌ها این جشنواره برگزار می‌شود. در تئاتر نیز پس از 

یک توقف چند‌ســـاله جشـــنواره‌های منطقه‌ای خواهیم داشـــت. اکنون در چهار منطقه و در هر منطقه هشت تا نه اســـتان فعالیت‌های تئاتری‌شان را به داوری 

گذاشـــته‌اند. اتفاقات بســـیار خوبی افتاده اســـت. از شنبه در کرمانشاه و از امروز در بوشهر برنامه داشتیم و برای ورود به جشنواره آماده می‌شویم.«  وی در بخش 

دیگری از ســـخنانش گفت: »فعالیت‌های هنری با از‌ســـرگیری فعالیت‌های موســـیقی از هفته جاری شروع شد. از هفته بعد نیز همکاران من در معاونت هنری و 

دفتر موسیقی، سایت فروش بلیت برای کنسرت‌های مختلف را فعال خواهند کرد.«  اسماعیلی همچنین خبر داد: »به‌زودی دومین جلسه شورای عالی سینما را 

خواهیم داشت. پیگیر مصوبات جلسه اول هستیم که الحمدلله در آن توفیقات زیادی داشتیم.«  وزیر ارشاد تاکید کرد: »یک تحول جدی در ساخت برنامه‌های 

نمایشی به‌ویژه فیلم به وجود خواهیم آورد. با اعتبارات خوبی که دولت اختصاص داده شاهد تحول خواهیم بود.« 

    کاهش ۲۵ درصدی عناوین نشر در آذرماه

آمارهای نشـــر در آذرماه حکایت از کاهش ۲۵ درصدی عناوین نشر دارد، در مقابل قیمت 

کتاب‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. خبرگزرای تسنیم در 

این‌باره نوشت: »براساس آمارهای نشر در آذر ماه سال جاری 9 هزار و 136 عنوان کتاب منتشر 

شده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است.«  

از میان تعداد عناوین منتشر‌شده در آذرماه، شش هزار و 686 عنوان تالیفی و 2 هزار و 450 

عنوان ترجمه هستند‌، ناشران تهرانی شش هزار و 690 عنوان کتاب و ناشران شهرستانی دو 

هزار و 446 عنوان منتشر کرده‌اند.   شمار کتاب‌های چاپ اول در آذر پنج هزار و 599 عنوان 

و تجدید‌چاپی‌ها سه هزار و 546 عنوان بوده است، میانگین شمارگان کتاب به هزار و 90 

عنوان رسیده و میانگین قیمت کتاب نیز به 85 هزار و 200 تومان رسیده است که نسبت به 

بازه زمانی مشابه در سال گذشته 50 درصد افزایش را نشان می‌دهد. البته قیمت کتاب در 

آذرماه نسبت به آبان با کاهش 18 درصدی مواجه بوده است.  در میان رده‌های دیویی نشر‌ 

کتاب‌های کودک و نوجوان با هزار و 886 عنوان در صدر فهرست انتشار کتاب قرار دارند و 

پس از آن ادبیات با هزار و 549 عنوان، کمک‌درسی با هزار و 106 عنوان در رده‌های بعدی 

قرار دارد.   در حوزه کودکان و نوجوانان هزار و 886 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد هزار و 247 عنوان تالیفی و 649 عنوان ترجمه است. ناشران تهرانی 

هزار و 444 عنوان و ناشران شهرستانی 442 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.  در حوزه کودک و نوجوان 856 عنوان چاپ اول و هزار و 30 عنوان تجدید چاپی هستند‌، فزونی 

گرفتن شمار تجدید‌چاپی‌ها نسبت به چاپ‌اولی‌ها در حوزه کودک و نوجوان به یک روند ثابت در آمار نشر تبدیل شده و دغدغه و نگرانی بسیاری از فعالان این حوزه را 

برانگیخته است.  میانگین شمارگان کتاب کودک و نوجوان در آذر ماه با افزایش همراه بوده و به دو هزار و 116 نسخه رسیده است. همچنین میانگین قیمت در این حوزه 

نیز به 41 هزار و 700 تومان رسید است که نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته 13 درصد رشد داشته است.  در حوزه ادبیات نیز هزار و 549 عنوان کتاب منتشر 

شده است که از این تعداد هزار و 85 عنوان تالیفی و 464 عنوان ترجمه بوده‌اند، شمار کتاب‌های چاپ اول این حوزه نیز هزار و 51 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 498 

عنوان است. میانگین قیمت کتاب‌های این حوزه نیز 87 هزار و 700 تومان شده است که افزایش 50 درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. 

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

ابراهیم حاتمی‌کیا در برنامه »ملک سلیمان«: 

یه به حاج‌قاسم التماس کردم برای رفتن به سور
عاطفه جعفری

خبرنگار گروه فرهنگ

قسمت پنجم از فصل سوم برنامه تلویزیونی »ملک سلیمان« ویژه 

ســـومین سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی با اجرای 

محمدعلی صدری‌نیا با محور دغدغه‌های فرهنگی سردار قاسم 

ســـلیمانی با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان فیلم‌های 

حوزه دفاع مقدس و مقاومت روی آنتن شبکه یک سیما رفت. 

برنامه‌ای که بعد از چند وقت پای ابراهیم حاتمی‌کیا را به آنتن 

تلویزیـــون باز کرد. حاتمی‌کیا در ابتـــدای برنامه درباره نحوه 

آشـــنایی خود با سردار سلیمانی گفت: »من چهار دهه از عمر 

خودم را در سینما گذراندم. زمانی که جنگ تمام شد تا جاهایی 

حرف برای گفتن داشتم، اما به یک‌باره این برایم مساله شد که 

دیگر چه چیزی برای گفتن داریم؟ می‌دیدم بچه‌هایی که آنها 

را می‌شناختم، هرکدام به نوعی پراکنده و بعضی وارد سیاست 

و عده‌ای وارد اقتصاد شـــدند و برخی هم به پادگان‌ها رفتند؛ 

من این افقِ آرمان‌ها را بیشتر از این نمی‌دیدم و روی آن گیر و 

بحث داشتم که از اینجا به بعد باید چه چیزی را تبدیل به مساله 

کنیم؟ وقتی موضوع بوســـنی هرزگوین پیش آمد، حس ‌کردم 

مَفَری برای بچه‌های آرمانگراست؛ ولی پوسته آن خیلی سخت و 

محکم بود. با این وجود، توانستم فیلم »خاکستر سبز« را بسازم 

ولی نمی‌توانستم عمیق وارد مساله شوم. این‌بار، احساس کردم 

نفسم درحال بندآمدن است و چه باید کرد و ما کجا ایستادیم؟ 

اما انگار حاج‌قاسم این نفس را باز کرد.«

حاتمی‌کیـــا ادامه داد: »قبل از اینکه حاج‌قاســـم را ببینم این 

احساس را داشتم که میان نسل بچه‌های جنگ نوعی انقطاع 

رخ داده و هرکس به ســـر زندگی خودش رفته اســـت و سوال 

اینجاست که آیا تمام شده است؟ دیگر چیزی برای گفتن وجود 

ندارد؟ یعنی همه باید درگیر اقتصاد و مســـائل روز شویم؟ که 

حاج‌قاسم به ناگهان این راه را باز کرد؛ یعنی وقتی بحث محور 

مقاومت، ســـوریه و لبنان مطرح شد، با زبان و ادبیات دیگری 

ایشان وارد میدان عمل شد. من با عزیزانی که پیشکسوت این 

حوزه هستند، آشـــنا هستم اما حاج‌قاسم طعم و رنگ دیگری 

داشت و نوع دیگری وارد بحث می‌شد.« 

    شباهت گریم حیدر ذبیحی »بادیگارد« 

به سردار سلیمانی
حاتمی‌کیا با آن حس همیشـــگی کـــه در کلام دارد، درمورد 

حاج‌قاســـم صحبت کـــرد و درمورد اولین دیدارش با ســـردار 

ســـلیمانی گفت: »اولین بـــار حاج‌قاســـم را در زمان حضور 

»بادیگارد« در جشـــنواره فیلم فجر ســـال 94 و شـــب قبل از 

اختتامیه دیدم. به این دلیل که نسبت به ایشان ارادت داشتم، 

ســـعی کردم چهره بازیگر اصلی‌ام )پرویز پرســـتویی( شـــبیه 

حاج‌قاسم ســـلیمانی باشـــد. از همان اول عکس حاج‌قاسم 

سلیمانی را گذاشتیم و گریمور براساس همین کارش را انجام 

داد. معتقـــدم حاج‌قاســـم فراتر از نقش حیـــدر ذبیحی فیلم 

بادیگارد بود و اصلا چنین تصوری نداشتم، اما دوست داشتم 

به او نزدیک شوم. البته حاج‌قاسم، فیلم را دید و پسندید و بعد 

ما را به دفترش دعوت کرد.«

    التماس به حاج‌قاسم برای رفتن به سوریه 
پنج ســـال پیش وقتی که »به وقت شام« در جشنواره فیلم فجر 

به نمایش درآمد، ابراهیم حاتمی‌کیا با طرح گلایه‌هایی گفت: 

»دلـــم می‌خواهد با همه قوا از همه آنچـــه بلدم و می‌دانم در 

خدمت آرمانم حرف بزنم، سوءتفاهم وقتی آغاز می‌شود که تو 

را آن‌گونه که هســـتید نخواهند. من با آنچه با کلام و واژه گفتم 

و آنچه با تصویرم ســـاختم یکی هستم. خیلی از همقطارانم به 

‌هزار دلیل و بهانه، هنرشان ربطی با خودشان ندارد؛ می‌بینی 

مذهبی است، ولی در فیلم‌سازی لائیک شده! آرمان‌گراست، 

ولی در فیلمش به‌شـــدت واقع‌گراســـت.« حالا بعد از گذشت 

پنج سال حاتمی‌کیا جلوی دوربین ملک سلیمان نشست و از 

جلســـه‌ای گفت که با حاج‌قاسم سلیمانی برای فیلم »به وقت 

شـــام« داشته است. حاتمی‌کیا درباره این دیدار گفت: »در آن 

جلسه من قضیه به وقت شام را مطرح کردم و گفتم اجازه بدهید 

بروم و تحقیق کنم، اما راه نمی‌دادند. گفتم من هم باید آنجا را 

ببینم تا در جریان این فضا باشـــم، اما به جهت مسائل امنیتی 

سخت می‌گرفتند، چون ما از جهاتی در معرض دید بودیم و این 

برای تشکیلات سپاه قدس دردسرساز بود. یادم می‌آید در جلسه 

اولی که ســـردار سلیمانی را دیدم، خیلی صریح اعتراض کردم 

و ایشـــان هم با تحمل گوش می‌دادند. اعتراضم به این بود، به 

جای اینکه از سمت شما تشویق شوم، درحال التماسم و چرا به 

هر دری می‌زنم، راه برای فیلمسازی من در سوریه باز نیست؛ تا 

اینکه بالاخره سردار اجازه داد و یکی از موثرترین شخصیت‌ها 

و نیروهای منطقه خود را پیش من گذاشـــت. این شـــخصیت 

سرگذشت و تاریخچه اتفاقاتی که در سوریه اعم از پیشروی‌ها 

و عقب‌نشـــینی رخ داده را برایم توضیح داد تا اینکه به تدمور، 

حلب و جاهایی رفتیم که می‌خواستم، ببینم.«

حاتمی‌کیا با اشاره به اتفاقی که برایش جالب بوده گفت: »در 

آنجا بچه‌هایی که بعدها فکر می‌کردم بعد از جنگ دیگر نیستند 

و هرکدام وارد حیطه خاصی از سیاست و اقتصاد شدند را دیدم. 

انگار زمان پس و پیش شده بود. می‌دیدم که ادبیات این بچه‌ها 

همان ادبیات جنگ است اما با آمدن رسانه در ابعادی بزرگ‌تر، 

زرنگ‌تر شده‌اند و می‌دانستند با تلفن‌های همراه خود چه کاری 

انجام می‌دهند. اینها نه‌تنها برایم جالب بود؛ بلکه نفس بسته 

مرا باز می‌کرد و به این نتیجه رسیدم این راه و این بچه‌ها تمام 

نشدند و ادامه دارد.«

    اضطراب حاتمی‌کیا از واکنش سردار سلیمانی 
پس از تماشای به‌وقت شام

ــرای  ــام را ب ــت ش ــه وق ــه ب ــزود: »فیلمنام ــردان اف ــن کارگ ای

حاج‌قاســم فرســتادم و مطمئــن بــودم دلــش شــور می‌زنــد کــه 

چــه کــردم. فیلــم مــن دربــاره حاج‌قاســم نبــود بلکــه بیشــتر 

مرتبــط بــا نیروهــای مقاومــت بــود؛ چــون ســینما نوعــی تبلیــغ 

اســت کــه در قالــب آن مجــاز بــه گفتــن هرچیــزی نبــودم. ایــن 

ــه  ــه آنچ ــذرم ک ــو بگ ــن هزارت ــور از ای ــود چط ــه ب ــم دغدغ برای

می‌خواهــم بــه مخاطــب منتقــل کنــم، انســانی باشــد و دلیــل 

بــودن در منطقــه را توضیــح دهیــم و بگوییــم چــرا ایــن کار را 

انجــام می‌دهیــم. وقتــی حاج‌قاســم می‌خواســت فیلــم را 

ببینــد، از اضطــراب، انــگار قلبــم به دهانم آمده بــود. الحمدلله 

وقتــی حاج‌قاســم فیلــم را دیدنــد، هــم چشــم‌های اشــک‌آلود و 

هــم واکنــش او را کــه دســتم را گرفــت، دیــدم و نفســم باز شــد.«

وی افزود: »حاج‌قاسم نسبت به به وقت شام بیش از اندازه محبت 

داشت، اما این فیلم درمقابل آنچه این عزیزان انجام می‌دادند، 

واقعا کوچک اســـت و نمی‌توانستیم و هنوز نمی‌توانیم از این 

واقعه صحبت کنیم. این حمل بر خودستایی و شکسته‌نفسی 

نیســـت، چون تا اندازه‌ای می‌توان یک‌سری حرف‌ها را گفت و 

مطمئنم حاج‌قاســـم کوهی از این مسائل با خود داشت، اما با 

خودش برد. من سر هیچ فیلمی به این شکل از خانواده شهدا 

هدیه نگرفتم که سر این فیلم گرفتم. به‌عنوان مثال، فرزند یک 

مدافـــع حرم اهل آبادان عینک ری‌بـــن، یکی چفیه و دیگری 

انگشتر خود را به من هدیه داد. سینما دوست نداشت فیلمی 

در این فضاها ساخته شود، بعضی از دوستان خیرخواهم مرا از 

رفتن در این مسیر نهی کردند. الان هم بر همگان آشکار است 

که داعش چه می‌کند و در شیراز چه کرد و با چه دیدی آمد.«

    ناراحت بودم چرا به مباحثی مانند 

فیلم »چ« توجه نمی‌شود
حاتمی‌کیا در بخشـــی دیگر به فیلم »چ« و نامه‌ای که ســـردار 

سلیمانی خطاب به فیلم »چ« و سیمرغ فجر نوشته بود، اشاره 

کرد و گفت:‌ »فیلم چ را که ساختم، در خود جشنواره فیلم فجر 

مهجور شـــد. آن موقع به این دلیل ناراحت بودم که چرا به این 

مسائل توجه نمی‌کنند و درواقع بحثم فراتر از تندیس شیشه‌ای 

ســـیمرغ بود. گاهی شخصی مانند حاج‌قاسم به‌قدری بزرگ 

اســـت که هرچقدر ناملایمات پیش رویش قرار بگیرد، بزرگ‌تر 

می‌شود، اما ظرف وجودی من کوچک‌تر است. سعی می‌کنم 

که این‌طور نباشم و خجالت می‌کشم و حاج‌قاسم یادم ‌می‌اندازد 

که به ســـیمرغ‌ها فکر نکنم، اما واقعا بحثم فراتر از اینهاست و 

کاش سینما بیشتر از اینها بتواند وارد این مباحث شود. وقتی 

فیلم مرا می‌زدند؛ این معنا را در بدنه ســـینما داشت که آقای 

جوانی که می‌خواهی فیلم بســـازی سراغ این بحث‌ها نرو، این 

بحث‌ها گفتنی‌ نیست.«

    دیدار سینماگران با حاج‌قاسم

این کارگردان درباره جلسه‌ای که جمعی از سینماگران با سردار 

سلیمانی داشتند، گفت: »به آقایان درویش، محمدی، راعی، 

میرکریمی، تبریزی و برزیده گفتم جرعه‌ای از وجود حاج‌قاسم 

ســـلیمانی نوشیدم، شـــما هم بیایید او را از نزدیک ببینید و با 

یکدیگـــر بحث و تبادل نظر کنید. اتفاقا خیلی جلســـه خوبی 

بود و نظر خوبی نسبت به آن داشتند.« 

    »موسی« را به این دلیل قبول کردم 

که حاج‌قاسم را دیدم
حاتمی‌کیـا در بخشـی از ایـن برنامـه هـم بـه مدت زمـان دیدار 

با حاج‌قاسـم سـلیمانی و دلیل پذیرش سـریال »موسی« اشاره 

کرد و گفت: »شـاید حتی 10 سـاعت پشـت سـرهم حاج‌قاسـم 

را ندیـده باشـم، امـا انـرژی کـه از او گرفتـم، همیشـگی اسـت 

و اصلا موسـی را بـه ایـن دلیـل قبـول کـردم کـه حاج‌قاسـم را 

دیـدم. گرچـه هیـچ ارتباطـی ندارد، اما بعد از شـهادت ایشـان 

در منطقـه تحقیـق می‌کردم، چون دوسـت داشـتم حاج‌قاسـم 

را بیشـتر بشناسـم. حاج‌قاسـم آدمـی بـود کـه در توفان‌ها جلو 

می‌رفت و با خصلت‌هایی که از ایشـان شـناختم و جزئیاتی که 

از حماسـه عملیـات بوکمـال دریافتـم، متوجـه شـدم که چقدر 

درد می‌کشـیده، چقـدر بایـد سـختی‌های زیـادی را تحمـل 

می‌کـرد. تمـام اینهـا باعـث شـد ایـن سـوژه را )پـروژه حضـرت 

موسـی( بپذیرم. شـهید سـلیمانی یک استراتژیسـت به‌شـدت 

متبحـر در جایـگاه خـود بـود. بـرای دیـدن یـک چیـز، حتما به 

آن فضـا مشـرف بـود و ایـن در نحـوه گفتنـش پدیـدار می‌شـد. 

یـک روز در فرآینـد تحقیقاتـم متوجـه شـدم بـا بچه‌هایـی کـه 

تـازه وارد نیـروی قـدس شـده بودنـد، صحبـت و ایـن پرسـش را 

مطـرح کـرد کـه ما به کجـا می‌رویم؟ او شـخصیتی چندوجهی 

داشـت و جنگ حاج‌قاسـم سـلیمانی با اشـرار کرمان جزئیات 

بسـیاری دارد و این سـوال مطرح می‌شـود که چطور توانسـته 

عمـل کنـد کـه بن‌بسـت آنجا را باز کنـد. در عین حال هیچ‌چیز 

واضـح نیسـت و همـه در مِـه حرکـت می‌کننـد. تنهـا سـیگنال 

بـرای حاج‌قاسـم ارتباطـش بـا »آقـا« بـود و بعدهـا عمـق ایـن 

ارادت را دیدیم. وگرنه آنچه در اطرافش می‌گذشـت هیچ‌کدام 

پالـس مثبـت نداشـت، از جملـه رئیس‌جمهـوری که بر سـر کار 

آمـده بـود کـه حتی قبول نداشـت به آن کشـور )سـوریه( برود. 

مطمئنـم او بـا خـودش فکـر می‌کـرد آیا اینها ظرفیتـش را دارند 

که بعضی چیزها را بشـنوند؟ چون جایی ایسـتاده بود و جایی 

اختیـار داشـت کـه آدمِ خـودش را می‌خواسـت. او این ظرفیت 

را در مـا و مـن هـم نمی‌دیـد و شـاید اگـر می‌دیـد، می‌گفـت 

بیـا کنـارم بایسـت. مـن هـم توفیق نداشـتم که کنارش باشـم. 

وقتـی داعـش شـروع شـد، انـگار بـدل قلابی مـا را جلـوی ما با 

آن مختصـات زده بودنـد و نیـاز بـه جنـگاوری مانند حاج‌قاسـم 

داشـتیم کـه سـحر اینها را باطـل کند.«

    حاج‌قاسم بن‌بست‌های ذهن من را باز می‌کرد

حاتمی‌کیـا دربـاره دست‌نویسـی کـه سـردار سـلیمانی خطاب 

بـه حاتمی‌کیـا دربـاره کتـاب »آن ۲۳ نفـر« نوشـته بـود، گفـت:‌ 

»جزئیات آن را نمی‌دانم فقط در جریان هسـتم که نامه نوشـته 

بودنـد کـه می‌توانـم درباره آن ۲۳ نفر که در زمان جنگ نوجوان 

بـودم، فیلـم بسـازم کـه نشـد ایـن اتفاق بیفتـد، اما نکتـه مثبت 

ایـن شـد کـه مهـدی جعفـری فیلمبـردار به وقـت شـام، در مورد 

قضیـه 23 نفـر تحقیـق کـرد و مسـتندی هـم سـاخته بـود. مـن 

مشـوق او شـدم و خـدا را شـکر ایـن فیلـم سـاخته شـد. چیـزی 

کـه بـرای من شـخصیت حاج‌قاسـم را جالب می‌کنـد، مربوط به 

کاریزمایی می‌شـود که بین مردم داشـت. با اینکه می‌دانسـتیم 

حاج‌قاسـم کارهـای مهمـی دارد، بـا تأمـل بـه صحبت‌هـا گوش 

می‌کرد و شـاید تنها دوشـخصیت اسـت که جلویشـان دسـت و 

دلـم می‌لرزیـد که یکی شـخصیت آقاسـت و دیگری حاج‌قاسـم 

بـود. حاج‌قاسـم شـخصیتی بـود کـه بن‌بسـت‌های ذهـن مـن 

را بـاز می‌کـرد. روز اولـی کـه وارد فضـای کار )سـینما( شـدم، 

گفتـم غیـر از گفتـن و فیلـم سـاختن از بچه‌هـای جنـگ چیـز 

دیگـری نمی‌خواهـم بگویـم و بسـازم و اگـر گفتـم و سـاختم، 

لابراتوارهـا بسـوزانند کـه حتـی بعدهـا ایـن حـرف را بـر سـر مـن 

زدنـد. فقـط فیلـم »دعـوت« خـارج از ایـن فضـا بـود کـه آن هـم 

به‌خاطـر بحـث قرآنـی دربـاره کورتـاژ کـردن و به نوعـی اتفاقاتی 

کـه در مقابـل )اراده( خداونـد می‌افتـد، بـود. بـاز هـم می‌گویـم 

کـه همـه فیلم‌هایـم به‌جـز فیلـم »دعـوت« بـه نوعـی بـه نسـل 

بچه‌هـای آرمان‌گـرای جنـگ اشـاره دارد، بـه هرحـال، در ایـن 

سـال‌ها نحله‌هـای سیاسـی در ایـران ایجـاد شـده، از این نسـل 

برخـی چـپ شـده‌اند و برخـی راسـت و قبل‌تـر هـم چیزهـای 

دیگـری وجـود داشـت. حاج‌قاسـم در عیـن حـال که همـه اینها 

را داشـت، امـا انـگار لهجـه‌ای داشـت که وارد هیچ‌کـدام از اینها 

نمی‌شـد. او خط‌کشـی سیاسـی خاصـی از خود بـروز نمی‌داد، 

امـا در حـوزه مکتبـی خـود بـه صراحت می‌ایسـتاد و »آقا« خط او 

بـود. نمی‌گویـم بقیـه پیـرو نیسـتند، امـا چه جلـوه و مختصاتی 

وجـود دارد کـه بچـه‌ای از اطراف روسـتای کرمـان تربیت و بزرگ 

شـود کـه همـه و حتی یـک ژنرال آمریکایی-که دشـمن شـمرده 

می‌شـود- بـه او احتـرام بگذارنـد. او بـرای کاری که می‌خواسـت 

انجام دهد، منتظر نمی‌شـد و همیشـه دو پله جلوتر می‌ایسـتاد 

و مـا بایـد خـود را به او می‌رسـاندیم. در پایان می‌خواهم در مورد 

مرگ‌آگاهـی شـهید سـلیمانی صحبـت کنـم. تمـام دیدارهـا و 

جلسـه‌ها و نوع برخورد او نشـان می‌داد که آگاه اسـت به کدام 

سـمت می‌رود. رزمی که او انجام داد، ترجمان آن چیزی اسـت 

کـه به‌عنـوان مفهـوم مکتـب مطـرح بود.« 


